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یکی بــود، یکی نبود. 
کــه  قدیــم  روزگاران  در 
هنوز نفت کشــف نشده 
بــرای  دولت‌هــا  و  بــود 
خرج و مخارج مملکت 
خــراج  مــردم  از  بایــد 
می‌گرفتنــد، پیرزنــی کــه مأمــور اخذ خــراج بود، 
تک و تنها زندگی می‌کرد. پیرزن مذکور برخلاف 
اســم و ظاهر غلط‌اندازش، بسیار انسان زرنگ و 
کارکشــته‌ای بود و تا قران آخر خراج را از مؤدیان 

مالیاتی می‌گرفت و تحویل حکومت می‌داد.
روزی از روزهــا مدیــران ســازمان امــور خراج 
کــه از کیفیــت کار پیرزن بشــدت در کــف بودند، 
تصمیــم گرفتنــد او را بــه یکــی از ســخت‌ترین 
مأموریت‌هــا بفرســتند تــا بلکــه بالاخــره یکی از 
مشــکلات مالیاتی بزرگ مملکت حل شود. این 
مأموریت چیزی نبود جز گرفتن مالیات از اقشار 

خیلی خاص و پرزور جامعه.
پیرزن با عزمی راســخ مأموریــت را آغاز کرد. 
اولین کســی که باید از او مالیات اخذ می‌شد، ببر 
فروردینــی بود. پیرزن مســتقیماً رفــت پیش ببر 
فروردینی و از او خواست مالیاتش را بدهد، ولی 
ببــر پوزخنــدی زد و گفــت: »برو ننه خــدا روزیتو 

جای دیگه بده؛ من قانوناً معافم از مالیات.«
پیرزن بــا تعجب گفــت: »تو هرســال چهارتا 
فیلــم بازی می‌کنی، ســه‌ تــا ســریال. درآمد یک 
ماهــت انــدازه درآمــد دوســال منــه، کــی تــو رو 

معافت کرده؟«
ببــر گفــت: »اینا همه‌اش شــایعه اســت بابا؛ 
من فقط برای ارتقای ســطح هنر مملکت بازی 
می‌کنم. حالا این وســط یــک پول بخور و نمیری 
هــم می‌گیریم کــه از گشــنگی نمیریم؛ کــه اونم 
تهیه‌کننده‌هــا نمــی‌دن. حــالا هــم بــرو وگرنه یه 
هشــتگ علیه‌ات می‌زنم مجبورشی کلًا از آبادی 

بری.«
پیــرزن کــه دیــد ببــر حیــوان آبروبری اســت، 
رفت تــا بعداً برگــردد. پیرزن رفــت و رفت تا به 
شــیر درمانگر رســید و خیلــی بی‌رودربایســتی از 
وی خواســت تــا مالیاتــش را بدهــد؛ اتفاقاً شــیر 
درمانگر هم مالیاتش را داد، ولی کم داد. پیرزن 
گفت: »این چیه؟ اشــتباه گرفتی‌‌ها، گدا نیســتم، 
مأمور مالیاتم.« شــیر گفت: »می‌دونم، مالیاتم 

همین‌قدره دیگه.«
پیرزن گفت: »مرد حســابی حداقل روزی ۳۰ 
تا مریض میان که تو واسشون جوشونده جنگلی 
درســت کنی؛ از همشــونم خداتومــن می‌گیری؛ 

بعد مالیاتت همین چندرغازه؟«
شیر گفت: »بابا پشت سر ما حرف در میارن، 
مریــض کجا بود تو این بــازار خراب؟ تازه همین 
خداپســندانه  مــن  میــان،  کــه  هــم  چندنفــری 
اینــم  بیــا،  نــداری  بــاور  می‌کنــم.  ویزیتشــون 
اطلاعات حســابم. حــالا هم برو وگرنــه به جرم 

توهین به صنفمون، ازت شکایت می‌کنم.«
پیــرزن اطلاعات حســاب شــیر را چــک کرد و 
دید درست است؛ کل درآمد ماهانه شیر به ۲۰۰ 
هزارتومان هم نمی‌رســد؛ پس این‌بارهم رفت. 
پیرزن رفت و رفت تا به گرگ دلال رسید. پیرزن 
محترمانــه از گــرگ دلال خواســت کــه او دیگــر 
خــودش را خــر نکنــد و مالیاتــش را بدهــد؛ ولی 
گــرگ قاطعانه گفت: »نمــی‌دم!« همین؛ گرگ 

هیچ‌چیز دیگری نگفت و رفت.
پیــرزن دیــد اینجوری نمی‌شــود؛ پــس فکری 
و  نمــود  تهیــه  پــی آن فکــر، کدویــی  و در  کــرد 
داخلــش را خالــی کــرد و بــه‌درون کــدو رفــت تا 
مخفیانــه ســراغ این اقشــار خاص و قلــدر برود. 
کدو بــا کمک یکی از شــهروندان وظیفه‌شــناس 
شروع به قِل خوردن کرد و رفت و رفت تا دوباره 
بــه ببــر فروردینــی رســید. پیــرزن از داخــل کدو 
یواشکی دید که ببر برخلاف چیزی که گفته بود، 
اتفاقاً قراردادهای ســنگین دارد و تازه بخشــی از 
دستمزدش را هم به‌وســیله بیت‌کوین می‌گیرد 
تــا قابل ردیابی نباشــد. پیرزن بــا خودش گفت: 

»دارم برات« و به راهش ادامه داد.
پیرزن در ادامه مســیر به شــیر درمانگر رسید 
نقــدی  را  زرنــگ دســتمزدش  کــه شــیر  دیــد  و 
قایــم  بالشــتش  زیــر  و  می‌گیــرد  بیمارانــش  از 
می‌کند؛ برای همین اســت که هیچ‌جا اطلاعات 
درآمدی‌اش ثبت نمی‌شــود. پیــرزن این‌بار هم 

گفت: »دارم برات« و به راهش ادامه داد.
آخرین فراری مالیاتی هم قاعدتاً گرگ دلال 
بــود. پیرزن دیــد که گرگ هر روز ماشــین و خانه 
و ارز خریــد و فــروش می‌کنــد ولــی به‌دلیل نبود 
قانون مشخص و دقیق، راهی برای اخذ مالیات 
از گــرگ دلال وجــود نــدارد. این‌بــار تــا پیــرزن 
خواســت بگویــد »دارم بــرات«، گــرگ متوجــه 
صــدای نفس‌هــای پیرزن شــد و کدو را شــکافت 
و پیــرزن را یافــت و چــون گــرگ بــود و هیچ‌چیز 
حالیــش نبــود پیــرزن را بــا یــک بطری نوشــابه 
خانــواده خــورد و بدین‌شــکل ببر و شــیر و گرگ 
دستشــان رو نشــد و مالیاتی هم ندادند و تا آخر 

عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند.

چاق بشم، چله بشم 
 بعدش میام

 تو رو هم می‌خورم

فرارگر مالیاتیکاریکلماتور مالیاتی

محمدرضا رضایی

ëë.۱- مالیات را ندادند، از‌شان گرفتند
ëë.۲- برای فرار از مالیات برایش قلاب گرفتند
ëë.۳- پول داشت، فرار کرد
ëë.۴- مغرور بود، اظهارنامه، نمی‌نوشت
ëë.۵- هنر هفتم از هفت دولت آزاد است
ëë.۶- تنها فقیر بودن است که عوارض ندارد

نرگس داشادیان

آهو که فرار می‌کند از کفتار
یا دزد که از پلیس شبها بیدار

 
آنی که به سریال فرار از زندان

در نوع فرار بوده صاحب‌اسکار
 

کلًا به فرار، پیش من لنگ انداخت
من اهل فرار مالیاتی در کار

 
یک ورژن من جناب دکتر باشد
یک پوز نداده او به دست بیمار

 

در مبحث پوز می‌شود خنگ‌ترین
انگار درآمده است تازه از غار

 
نوع دگرم قوم سلبریتی‌هاست

همواره بدون مالیات و سربار
 

از ورزش فوتبال نگویم دیگر
با شرح قرارداد پنهان هر بار

 
من اهل فرار مالیاتی هستم

بارم سر دوش کارگرها آوار زهرا آراسته نیا

کدو قلقله‌زن سازمان امور مالیاتی


